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A B S T R A C T 

Jonah is one of the words in the semantic field of the concept of sin in the 

Holy Quran. To explain any concept in the semantic system of the Holy 

Quran, in addition to focusing on its co-occurrences, paying attention to the 

meaning of the word in its etymological origin is of particular importance, in 

which historical etymology will manifest itself. This study is responsible for 

explaining and refining the meaning of Jonah in the Holy Quran using 

semantic methods and examining its genealogy in Semitic languages. 

Etymological data indicates the use of the root of Jonah in the concepts of 

mountain, darkness of night, and intense darkness in Semitic languages, in 

which the components of heaviness and darkness are prominent, and the 

study of co-occurrence relationships also speaks of the presence of the 

components of heaviness and prohibition in the context of the Holy Quran. 

Tracing the component of heaviness in Semitic languages strengthens the use 

of the root of this word in Arabic family languages. Substitute words indicate 

the presence of two components of harm and narrowness in Jonah, and 

contrasting relationships also confirm the presence of the component of 

constriction and blockage in its semantic context, which is evidence of the 

component of prohibition in deepening co-occurrence relationships. 
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 »مقاله پژوهشی«

شناسی تاریخی و واکاوی ریشه ای مفهوم »جناح« در قرآن کریم با تحلیل مؤلفه

 زمانیمعناشناسی هم
 

 3بهابادی بی سادات  ، بی*2امینی ، فریده1ریاحی حدیث

 

 چکیده 

های حوزۀ معنايی مفهوم گناه در قرآن کريم است. برای تبیین هر مفهوم در نظام معنايی  جُناح از واژه 
التفات به معنای واژه در نیای آن از اهمیت خاصی برخوردار  آيندهای آن  همقرآن کريم علاوه بر تمرکز بر با 
دار تبیین و تدقیق شناسی تاريخی خودنمايی خواهد کرد. اين مطالعه عهدهاست که در اين راستا ريشه

های سامی است.  های معناشناسی و بررسی تبارشناسی آن در زبان معنای جُناح در قرآن کريم با روش
های  از کاربست نیای جُناح در مفاهیم کوه، تیرگی شب و تاريکی شديد در زبان شناسی  های ريشهداده

کند و تتبع روابط  های ثقالت )سنگینی( و ظلمت خودنمايی میسامی حکايت دارد که در اين معانی مؤلفه
ی  گويد. رديابی مؤلفۀ سنگینهای ثقالت و منع در بافت قرآن کريم سخن مینشینی نیز از وجود مؤلفه هم

زبان  زبان در  در  واژه  اين  نیای  کاربست  تقويت  سبب  سامی،  می های  عربی  خانوادۀ  واژگان  های  شود. 
کند و روابط تقابلی نیز مؤيدی بر وجود مؤلفۀ  جانشین از وجود دو مؤلفۀ ضرر و تنگی در جناح حکايت می 

 نشینی است. وابط هم گرفتگی و انسداد در بافت معنايی آن است، که شاهدی بر مؤلفۀ منع در تعمق ر

 

 های کلیدیواژه

 تاريخی جناح، جناح، قرآن کريم. شناسی هنشینی، ريشروابط هم 

 
الهیات،   ، ث ي علوم قرآن و حد   ی دکتر  . 1 دانشگاه     دانشکده 

 ، ايران. تهران   ، الزهراء 
حد   ار ي استاد  .2 و  قرآن  علوم  الهیات،   ، ث ي گروه    دانشکده 

 .ران ي تهران، ا   ، دانشگاه الزهراء 
دانشگاه    دانشکده الهیات،   ، ث ي گروه علوم قرآن و حد   ار ی . دانش 3

 . ران ي تهران، ا ،  الزهراء 
 
 

 نويسنده مسئول: 
 ینیام دهيفر 

 famine@alzahra.ac.irرايانامه: 

 

 

 

 11/01/1402تاريخ دريافت:  

 10/1403/ 26تاريخ پذيرش: 

 
 
 
 

 استناد به این مقاله: 

بی   بی   ، بهابادی و  امینی، فريده    ؛ رياحی، حديث 
مؤلفه (.  1403) سادات   مفهوم  تحلیل  ای 

شناسی  »جناح« در قرآن کريم با واکاوی ريشه 
هم  معناشناسی  و  پژوهشنامه  زمانی.  تاريخی 

 .63- 76(،  1) 13تفسیر و زبان قرآن،  

(DOI:10.30473/quran.2025.68433.3289) 
 



 65          ( 63- 76)   1403  پايیز و زمستان ،  25، پیاپی  1، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  

 

 

 پیشینه 

کاربست   با  کريم،  قرآن  در  واژه  هر  معنايی  شبکۀ  دقیق  شناخت 
شود؛ نخست  زمانی، در سه گام محقق میمعناشناسی درزمانی و هم

زبان تبار در  آن  معنايی  هستۀ  شناخت  و  واژه  سامی شناسی    های 
سیر )معن تشخیص  و  لغويون  آراء  ارزيابی  دوم،  درزمانی(،  اشناسی 

های معنايی  تغییر معنايی آن در آراء آنان و در نهايت تعیین مؤلفه
 نشینی و جانشینی. آن با بررسی روابط هم

قرآن در  گناه  معنايی  حوزۀ  شناخت  در  چند  در   هر  کريم 
بیان دقیق شبکۀ معنايی اما    ،ها و تفاسیر فراوان سخن رفتهفرهنگ

صرفاً   ،های جامع معناشناسیهر واژه در اين حوزه با کاربست روش 
ع با  پژوهش  »صورتدو  برنوان  قرآن  در  گناه  مبنای بندی 

مطالعات  معناشناسی ذنب« به قلم فاطمه آگهی و مهدی جلالی )
معناشناسی ساختگرای  »و    (66  ش  :1398تاريخی قرآن و حديث،  

با تلاش فاطمه عشقی و محمد علی    «در قرآن کريم  سیئهمفهوم  
را    (20  ش   :1399)دو فصلنامه مطالعات قرآن و حديث،    زادهخوانین

بررسی خاستگاه بومی  »در مقالۀ  نیز    ،هادی جاهدتوان نام برد.  می
حذف رويکرد  با  جناح  يات نظر  بندیدستهبه    «شناسیلفظ 

انسانی و    پردازدشناختی دربارۀ اين واژه میزبان )پژوهشگاه علوم 
 (. 2 ش  :1397مطالعات فرهنگی، 

با مطالعۀ پیش هم مقالهسو  با عنوان »معناشناسی واژۀ رو،  ای 
به کوشش يدالله رفیعی و لیلا  گرا«  بر مبنای رويکرد ساختجناح  

شناسی  مطالعات سبکجديدی به رشتۀ تحرير در آمده است )مجلۀ  
اما امروزه بیشتر پژوهشگران عربی با  (.  2  ش   :1401  قرآن کريم،

رأی با افرادی دانند و همرا معرّب پارسی می  جُناحترديد، اساس لفظ  
های برخی از الفاظ بنیادين  معتقدند ريشه  2و مونته   1چون دوخويه

قرآن کريم پیوند مفهومی فرهنگ ايرانی و هندی در انتقال تدريجی 
به تمدن نوين عربی بوده است و الفاظی که در دورۀ اسلامی در  

النهرين و سريان و نیز الفاظی که پس از آن در تاريخ اسلامی بین
(.  Esposito,2003:5,11,26روايت شده بر آن اضافه گشته است )

دن ريشۀ اين واژه محل ترديد است. لذا فرضیۀ هندی و فارسی بو
های سامی و تطبیق آن با بافت  لذا بررسی ريشۀ اين واژه در زبان 

در  مؤلفه   اگر نمايد.  قرآن کريم ضروری می واژه  اين  معنايی  های 
های سامی نیز کاربرد داشته باشد، مؤيدی است قرآن کريم در زبان 

ودن ريشۀ اين  ای که به تشکیک هندی و فارسی بتقويت فرضیه  بر
 واژه پرداخته است.

 
 

1. De Goeje 

بررسی شبکۀ معنايی پژوهش حاضر در جهت تکمیل و ارتقاء  
های سامی )سبئی، گعز، اکدی، زباندر    اين واژهبا تبارشناسی    ،جُناح

معنايی در جهت تدقیق هستۀ    آن،آرامی( به بررسی نیای  عبری و  
همت گماشته است و سپس با بررسی روابط   آن و ارزيابی آراء لغويون 

مؤلفه  تعیین  به  جانشینی  و  آن همنشینی  معنايی  لذا  پردازد.  می   های 
 رد زير بیان نمود: توان در موا آوری پژوهش حاضر را می نو 
سامی)سبئی، گعز، اکدی، های  بررسی هستۀ معنايی واژه در زبان.  1

 . عبری و آرامی(
 . شناسیهای ريشهازريابی آراء لغويون با دريافت. 2
مؤلفۀ معنايی   تحصالنشینی و جانشینی و اسبررسی روابط هم.  3

 . حاصل از اين روابط
 . بررسی روابط تقابلیآوری مؤلفۀ معنايی حاصل از برون .4
 

 بیان مسأله 
قرآن و    در  .پربسامد در کتب آسمانی استگناه، از مفاهیم کلیدی و  

قريب   می  20عهدين  تداعی  را  گناه  مفهوم  متفاوت  کند واژۀ 
(18/621:Lipinski,2007  ،کريم قرآن  در  حوزۀ   13(.  در  واژه 

به  گناه  آن معنايی  از  در بحث  لذا  است،  رفته  معنايی   کار  با حوزۀ 
کديگر پیوند  رو هستیم که در آن مفاهیم متعدد به يای روبهگسترده 

ناديد بايد هر  خورده است. اين تنوع نبايست  انگاشته شود؛ بلکه  ه 
آن   واژه معنايی  هستۀ  به  التفات  با  و  خود  زمینۀ  و  بافت  در    در 
 های باستانی بررسی شود. زبان

از   معنايی  يکی  بافت  اين  پرکاربرد  ريشۀ    .است  جناحواژگان 
)اسم مصدر( و در تمامی   جُناحبار به صورت    25در قرآن کريم    جنح

  جَناح   کار رفته است. اين ريشه به شکلموارد با لای نفی و لیس به
بار به صورت مفرد و يکبار به صورت مثنی کاربرد   5)اسم جامد(  

(. شکل فعلی اين ريشه تنها در  398  :1417داشته است )عبدالباقی،  
( به صورت مجزوم در محل جواب شرط به کار 61نفال/ايک آيه )

(. لازم به ذکر است که کاربست  10/255  :1418رفته است )صافی،  
آ بافت  به  توجه  با  آن  معنی  فعلی  به  داشتنيه  در    تمايل  و  است 

 . کاربرد نداشته است گناه کردنمعنای 
بندی  تواند صورت شناسی می های زبان از ابزار   معناشناسی با بهره 

کوشند برای  تری از معنای يک واژه بیان کند. معناشناسان می دقیق 
هايی تجزيه کنند. معنای  ها را به مؤلفه ها مفهوم آن تدقیق معنای واژه 
ها را از طريق  توان آن هايی ترکیب يافته است که می هر واژه از مؤلفه 

2. Montet 
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مؤلفه  )صفوی،  تحلیل  بازشناخت  تحلیل  277  : 1374ای  از  منظور   .)
بر ؤلفه م  واژه  يک  مفهوم  تحلیل  اجزا ای،  آن  تشکیل   ی حَسَب  دهندۀ 

ها ابزاری مناسب برای آن است )لاينز،  نشینی واژه است که روابط هم 
1391 :  159 .) 

در   جناحتوان کوششی برای تدقیق معنای مطالعۀ کنونی را می
دانست.  صورت کريم  قرآن  در  گناه  مفهوم  حاضربندی    پژوهش 

واژگان هم معتحلیل  بررسی  و  در  نشین و جانشین  آن  ريشۀ  نای 
نیادين اين واژه در قرآن کريم های معنای بهای باستانی، مؤلفهنزبا
می  را بهدنبال  اين طريق  از  تا  مؤلفه   کند  از  های  درک صحیحی 

يابدمعنايی   دست  اولًا  .  جناح  دريابیم:  که  است  آن  بررسی هدف 
در اين خانوادۀ زبانی  هومی برای نیای جناح  چه مف  های سامیزبان

،  و آيا اين مفهوم در فرهنگ قرآنی قابل رديابی استکند  آشکار می
آيا آراء لغويون در بیان معنای جُناح دارای بسط و تضییق معنايی  ثانیاً  
گیری از ا بهره بدر قرآن کريم    جناحهای معنايی  و ثالثاً مؤلفه  است

. شودچگونه تحلیل و ترسیم میو تقابلی  جانشین    نشین،مفاهیم هم
صو ره ترسیم  کوششی  چنین  مفهوم رتآورد  براساس  گناه   بندی 

 در قرآن کريم است.  جناح
 

 پژوهش شناسی روش .1
های سامی از در پژوهش حاضر به جهت بررسی ريشۀ واژه در زبان 

در جناح  های معنايی  و به منظور تعیین مؤلفه  شناسی تاريخیريشه
در  قرآن جستاری  با  همواژه   کريم،  وهای  از  ،  جانشین  نشین 

 .بريمبهره می معناشناسی ساختاری 
  .شودشناسی تاريخی پرداخته میدر مطالعات درزمانی به ريشه 

در اين مطالعه به تغییرات معنای واژه و فرآيند ساخت آن در طول  
شود. هر  واژه بودن آن پرداخته میزمان و نیز ريشۀ اصلی واژه و وام

و   جغرافیايی  موقعیت  دلیل  به  وام زبان  اثرگذاری  امکان  و  گیری 
را از نیای زبانی خود دريافت کند. در پژوهش حاضر    تواند واژهمی

ام بررسی  رديابی  به  زبان  جناحکان  تطبیق در  و  سامی  های 
هايی را که شود. زبانهای آن با بافت قرآن کريم پرداخته میمؤلفه

النهرين تا جنوب عربستان مورد استفاده  از مديترانه تا فرات و از بین 
ها مرده و بعضی ديگر نامند که بعضی از آنبودند، زبان سامی می

زنده زبانتاکنون  عبری   هايیاند.  اکدی،  سريانی، مانند  آرامی،   ،
 (. 8 :1381حبشی و عربی )پالمر، 

برای بررسی يک واژه در قرآن کريم افزون بر مطالعۀ درزمانی،  
که در اين نوع مطالعه،   نمايدزمانی ضروری مینیاز به مطالعۀ هم

بررسی می  ارتباط يک    .شودواژه در ساختار قرآن  اين معنا که  به 

نشینی هم  يگر در سطح جمله و متن يعنی روابطهای دواژه واژه با  
های زبانی  نشینی، يکی از نشانه روابط هم  شود.و سیاق بررسی می

است که مربوط به ترکیب کلمات در جمله يا کلام بوده و به کلماتی 
گرفته قرار  کلمه  يک  جوار  در  همکه  کلمات  گفته  اند،  آن  نشین 

وجود  شود.  می از  و معناشناسی  اشتدادی  مکملی،  رابطۀ  نوع  سه 
کند. مراد از روابط مکملی، نوعی از  بحث میتقابلی میان دو واژه  

برپايۀ   که  است  معنايی  برقرار  روابط  واژه  دو  بین  نحوی  ساختار 
است    .گرددمی مفهومی  دو  رابطۀ  اشتدادی،  مؤلفه رابطۀ  های  که 

ند. تقابل  و در مقام تقويت و معاضدت يکديگر  معنايی مشترک دارند
معنايی نیز، رابطۀ دو مفهومی است که مؤلفۀ معنايی مشترک دارند  
ولی يکديگر را نقض و در مقام تضعیف و نفی هم هستند؛ به عبارتی 
 در عین اتحاد در کلیت معنا، از ديگر جهات با يکديگر افتراق دارند

 . (67-82 :1983هرفورد، )
نشین شدن واحدهای واژگانی  همدر معناشناسی زبانی به فرآيند  

 : 1387صفوی،  نشین معنايی گويند )نشینی، همبر روی محور هم 
رابطه86 جانشینی  رابطۀ  میان  (.  جايگزينی،  و  انتخاب  نوع  از  ای 

توانند ی کلامی با الفاظی است که میهريک از الفاظ يک زنجیره
آن )جايگزين  شوند  جانشینی  126  :همانها  ديگر  عبارت  به   .)

ي جايگزينی  و  انتخاب  نشانه معنايی،  جای  به  نشانه  ديگر ک  ای 
 (. 269 :1379حسب تشابه است )صفوی، بر

ريشه  بر  علاوه  مقاله  اين  واژه  در  تاريخی  از    جناحشناسی 
هم واژگان  بر  تأکید  با  ساختاری  معناشناسی  و   نشینکاربست 

تعیین    جانشین بهره  برای  کريم  قرآن  در  واژه  اين  معنايی  شبکۀ 
های معنايی مؤلفه بررسیگام به   3لذا در اين پژوهش در  .بريمیم

 که عبارتند از:  ،شودپرداخته میجُناح 
 . های سامی در زبان جُناح مفهوممطالعۀ درزمانی . 1
 زبان عربی. در کتب لغت   جُناححوزۀ معنايی . 2
نشینی  بررسی روابط هم و    جُناح   زمانی شبکۀ معنايی مطالعۀ هم .  3

 جانشینی. و  

 

 جناح  های معناییبررسی مؤلفه  .2
در زبان عربی    جناح  های معنايیمؤلفه  به منظور يافتندر اين بخش  

های سامی وجود نیای اين واژه در زبانبررسی    به در گام نخست  
شناسان، وجود يا  با نگاهی به نظرات لغتشود و سپس  پرداخته می

تطور معنايی در طول زمان،  عدم وجود تعدد معنا در يک زمان و سیر  
 يابیم.ق و بسط معنايی، را در میتضیی
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 های سامی در زبان جنحمشتقات ریشه  .2-1

هايی مانند عبری، آرامی، اکدی، فنیقی و...  زبان عربی در کنار زبان
آيد و زبان سامی در های سامی به شمار میهای زبانيکی از شاخه

های بانای از زو چادی شاخههای مصری، بربری، کوشی  کنار زبان
زبان هر است.  از  آفروآسیايی  از هجرت  آسیايی پس  اقوام  از  يک 

موطن اولیه در طول تاريخ دستخوش تغییراتی شد؛ برخی واژگان 
و   شدند  فراموش  واژگانی  شدند،  معنايی  تضییق  يا  توسعه  دچار 
واژگان جديدی در بستر جغرافیايی، فرهنگی و زمانی جديد شکل 

همراه . اين تغییرات زبانی با تغییرات صرفی، نحوی و آوايی  گرفتند
يک از اقوام همچون زبانی مستقل شکل بودند، تا آنجا که زبان هر

ها به وضوح  حال همچنان اشتراکاتی میان اين زبانگرفت. با اين
تر است شود که نتیجۀ تاريخ مشترکشان در اعصاری کهنديده می

دريافت (.  182  :1383)آذرنوش،   جهت  به  اشتراکات  اين  بررسی 
های معنايی آن در کتب هستۀ معنايی يک واژه و اعتبارسنجی مؤلفه

 لغت ضروری است. 
Beeston,1982: موجود )  3سبئی   هایدر معتبرترين فرهنگ

ای در  های اصلی عربی جنوبی کهن است، واژه( که از گويش 207
وجود دارد که در معنای    Jonahمقولۀ صرفی اسم با شکل آوايی  

واژه   کوه زبان  همین  در  است.  داشته  آوايی کاربرد  شکل  به  ای 
janah    معنای به  شکاریپرنده و  است  های  داشته  کاربرد   نیز 

(Beeston,1982: 211)    و از اين منظر شايد بتوان گفت نیای اين
 دو با هم متفاوت است. 

 

های مرسوم حبشی  از زبان  4های زبان گعز در معتبرترين فرهنگ
جنوبی   منطقۀ  نزديک   (Leslau,1991: 210در  به  (،  واژه  ترين 

اسب  معنای    jehaدر مقوله صرفی اسم و با شکل آوايی  جنح  ريشۀ  
شده می   رام  احتديده  که  نظر  شود  به  ضعیف  ريشه  اشتراک  مال 

 آيد.می

(  Black,2000: 293-309)   5های اکدی در معتبرترين فرهنگ
ديده میواژه ريشۀ  شود که میای  با  نزديکی  پیوند  در  جنح  تواند 

در مقولۀ صرفی اسم و با شکل    زبان عربی داشته باشد. اين واژه 
کار رفته   به  افول خورشیدو    تاريکی شببه معنای     joonahoآوايی  

به معنای   janahاست. در همین زبان واژۀ ديگری به شکل آوايی  
 شود.ديده می بال پرندگان بزرگ

ترين و شناخته  6های مهم شمالی مرکزی، زبان عبریاز زبان
های معتبر عبری  ترين زبان به زبان کنعانی است. در فرهنگنزديک
( ريشۀ  واژه (  Gesenius,1939: 312-316موجود  به  نزديک  ای 

صفت  ،جنح صرفی  مقولۀ  آوايی    ،در  شکل  معنای   jonihبا  به 
های  پس از بررسی معتبرترين فرهنگقابل رديابی است.    سنگین

ای که بتوان آن  ( واژه Jastrow,1903:vol2موجود آرامی کهن )
آنچه در بررسی ريشۀ   دانست يافت نشد.  جنحرا نیايی برای ريشۀ  

 های سامی گذشت در جدول زير درج شده است. اين واژه در زبان 
 
 
 

 
 های سامی  جدول ردیابی ریشۀ جنح در زبان

 منبع معنا آوانگاری  صورت کلمه  زبان

  سبئی
Jonah  کوه Beeston,1982,p.207 

 
janah  پرنده شکاری Beeston,1982,p.211 

 گعز
 

jeha  اسب رام شده Leslau,1991,p.210 

 اکدی 
 joonaho تاريکی شب Black,2000,p. 309 

 janah  پرندگان بزرگ بال Black,2000,p.293 

 عبری
 jonih  سنگین Gesenius,1939,p.312 

 

 
3. Sabai 

4. Geez 

5. Akkad 

6. Hebrew 
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داده گیری نتیجه  بنابر  ريشه :  با واژه   ، شناسی های  که  هايی 

 کوه، های سامی به معنای  پیوند دارند در زبان جُناح  شکل آوايی  
معانی مؤلفه   تاريکی شديد و    تیرگی شب  اين  های بودند، که در 

می  خودنمايی  ظلمت  و  )سنگینی(  واژه ثقالت  و  بهکند  که   های 
و   های شکاری پرنده ،  بال پرندگان نزديک هستند در معانی    جَناح 

لغت   حرکت  که  است  درحالی  اين  داشتند.  ريشۀ کاربرد  شناسان 
کنند. از تبیین می   انحراف از حق دانسته و آن را    جَنَح را از    جُناح 

می  منظر  جمله اين  از  پرداخت.  لغويون  آراء  ارزيابی  به  توان 
حجم نشانه و  تصريف  میزان  زبان،  يک  در  اصیل  واژگان  های 

واژگانی است که در يک زبان از يک ريشه ساخته شده باشد، لذا 
رسد  با توجه به تصريف نداشتن اين ماده در زبان عربی، به نظر می 

عامل خارجی به عربی راه يافته و در اين واژۀ مذکور تحت تأثیر  
 زبان درونی نشده است. 

 
 لغت  در کتب جناح معنایی حوزۀ .2-2

شناسان، وجود يا عدم وجود در اين بخش با نگاهی به نظرات لغت
ضییق  تعدد معنا در يک زمان و سیر تطور معنايی در طول زمان، ت

 يابیم. و بسط معنايی، را می
را به معنای تمايل نشان دادن و روی   جَنَحَفراهیدی و ازهری  

 / 4:  2001  ؛ ازهری،83  /3  :1409اند )فراهیدی،  آوردن معنا کرده 
»و کل مائل إلى   کند:دريد نیز همین معنا را چنین بیان می(. ابن93

  المحیط اللغه(.  در  442  /1  :1988دريد،  « )ابنإلیه  ء فقد جَنَحَالشی

و انحراف   إثمبه معنای    جُناحبه معنای تمايل به چیزی و    جَنَح  نیز،
(. جوهری نیز روی  411 /2 :1414از حق بیان شده است )صاحب، 

را  جُناح  آوردن و تمايل داشتن را در تببین معنای آن ذکر کرده و  
معنای می  إثم  به  )جَنَحَبر  الجُناحشمرد  مَالَ،  أى  الإثم(   ،  بالضم، 
 (. 1/360 :1376)جوهری، 

به   ريشه،  اين  تبیین  در  اصفهانی  بال    الجَنَاحراغب  معنای  به 
هاى هر چیز، را به معنای پهلوها و کرانه   جناحیهپرنده اشاره کرده و  
يعنى   العیر فى سیرها  جَنَحتَ »  گويد:شمرد و مىيعنى دو بالش برمی

يارى مى از دستانش  که  گويى  ، اللّیل  جَنَحَجويد.  شتر شتاب کرد 
بگسترانید.   را  تاريک   ،الجُنْحيعنی شب سیاهیش  از شب  قسمتى 

يعنى، اثم و گناه، و چون انسان را از حقّ دور و منحرف    جُنَاحاست.  
را    جُناحکند،  مى اند« نامیدهجناح  نامیده شده و سپس هر گناهى 

 (. 206 /1 :1412)راغب، 
داند که از راه به گناه را اين می  جُناحفارس نیز وجه تسمیه ابن

(. شیبانی،  209:  1422شود )ابن فارس،  حق میل کرده و منحرف می

يا  در اصل به معنای بال    جَناحدريد و قرشی معتقد هستند که  ابن
و از آنجا که بال پرنده يا دو طرف هر چیز در  است  دو طرف چیزی  
را انحراف جُناح  رو  شود، از اين منحرف می  جَناحینحالت حرکت، به  

 : 1988؛ ابن دريد،  178  /3  :1975اند )شیبانی،  از حق و راستی نامیده 
 (. 54 /2 :1352؛ قرشی، 67 /2

ريشۀ    ،الافصاحدر   در  داشتن  تمايل  معنای  بر  ، جَنَحافزون 

(.  174  /1  :1410تبعیت کردن را نیز ياد شده است )موسی،  مؤلفۀ  
داند و در  را به معنای روی آوردن می  جَنَح  ،لسان اللسان  مهنا در
تحمل اذيت و سختی    إثم در معنای جُناح،ضمن يادکرد     جُناح  معنای

بیان می نیز  تضییق(    )جَنَحَ  کندرا  و  الَأذى  و  الهَمِّ  من  تُحمُِّلَ  ما 
 (. 208 /1 :1413)مهنا، 

داند، به  را در اصل مصدر و يا اسم مصدر می جُناح  مصطفوی  
عدلو    انحرافمعنی   از  حاصل استقامت  و    میل  آن  از  آنچه  يا 
شود. او يگانه معنا در اين واژه را عبارت است از میل و رغبت به  می

را نیز همان میل با عمل    جنوحداند.  چیزی يا کاری يا طرفی می
که میل، مطلق است و رغبت عبارت است از حالیدر  ،ته استدانس

محبت و  درونی  علاقه  با  (.  119-117  :1374)مصطفوی،    میل 
می فوق  واژه  معنای  بیان  در  اصل    جناح»گويد:  شريعتمداری  در 

معنای تمايل به يک سمت است و از آنجا که گناه انسان را از  به
روگردانی جناح  . بنابراين  «گويندمی   جُناحکند به آن  حق منحرف می

بقره  158در آيات لا جناح  از حق و يا انحراف از حق است و تعبیر
)شريعتمداری،    101و   است  تحريم  توهم  نفی  برای    : 1372نساء 
1/395 .) 

بسط  با  :  گیری نتیجه يا  تضییق  شاهد  رفت،  آنچه  به  توجه 

توان گفت غالب لغويون معتقد  میمعنايی در آراء لغويون نبوده و  
را در اصل به    جَناحو    میل کردن به معنای    جَنَح  هستند که ريشۀ 

را انحراف   جُناح  معنای بال يا دو طرف چیزی دانسته و از اين منظر
و تحمل سختی و اذيت نیز   تبعیت کردن  ،إثماند.  از حق معنا کرده

به  ياد شده است.    جُناح  در معنای مفهوم تبعیت و تحمل سختی 
 .بیان شده استالافصاح و لسان اللسان ترتیب در 

 
 نشینی در بررسی روابط هم جُناحهای معنایی مؤلفه .2-3

يابیم که اين  میدر قرآن کريم در   جُناحبا مروری بر بافت معنايی  
نسبت متفاوتی  معنايی  را    واژه، شبکه  گناه  مفاهیم حوزه  ديگر  به 

اند و گیرد. تمام آيات اين مفهوم در سور مدنی قرار گرفتهبر میدر
دين   الزامات  و  احکام  احکام شامل  اين  است.  مسلمین  جامعۀ  در 

شامل: طلاق، مهريه، نکاح، حجاب، نماز سفر، نماز خوف، احکام حج  
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ارث،    )سعی صفا و مروه و کسب معاش در حج(، گواه گرفتن در معامله، 
حکم  ،  حدود ،  فريضه نشینی مفاهیمی مانند:  اقامه نماز در جنگ و... . هم 

شاهدی بر تبیین حکمی از اوامر الهی و   جُناح در شبکه معنايی   حرّم و 
بیان تخصیص يک حکم کلی يا    رفع انحراف در الزامات دين است؛ 

،  جُناح در رابطۀ مکملی با    علی رفع توهم گناه. کاربست مکرر حرف جر  
های  کند که دريافت از مؤلفۀ احاطه و سنگینی در اين واژه حکايت می 

يابی به اين  در ادامه، طريق دست   نمايد. ن را تأيید می شناسی نیز آ ريشه 
 شود. دو مؤلفه، ثقالت و بیان احکام، بیان می 

 
 و ثقالتاحاطه  .2-3-1

باهم  معنايی  بیشترين  در شبکۀ  بسامد    جُناحآيی  به   23با  مرتبه 
آيۀ    علی حرف جر   دارد. در  متعال   198تعلق  بقره خداوند  سورۀ 

أنَْ تبَْتغَُوا فَضْلاً مِنْ رَب ِكُمْ فَإذِا  عَلَيْكُمْ جُناحٌ  لَيْسَ  »   فرمايد:می 

وَ  الْحَرامِ  الْمَشْعَرِ  عِنْدَ   َ اللَّه فَاذْكُرُوا  عَرَفاتٍ  مِنْ  أفََضْتمُْ 
ال ِينَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتمُْ مِنْ قَبْ  «. درآيۀ لِهِ لَمِنَ الضه

وَ إِذا ضَرَبْتمُْ  »   فرمايد: سورۀ نساء به نماز خوف اشاره و می   101

أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصهلاةِ إِنْ   عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِي الْْرَْضِ فَلَيْسَ 
ا خِفْتمُْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الهذينَ كَفَرُوا إِنه الْكافِرينَ كانُوا   لَكُمْ عَدُوًّ

 ً آيۀ  مُبينا در  را   29«.  غیر  خانۀ  در  داخل شدن  نور، حکم  سورۀ 
می  جُناحٌ    لَيْسَ »   فرمايد:چنین  غَيْرَ أَ عَلَيْكُمْ  بيُُوتاً  تدَْخُلُوا  نْ 

ُ يَعْلَمُ ما تبُْدُونَ وَ ما تكَْتمُُونَ  «. مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللَّه
رفع گناه خوردن شراب و مال قمار پیش   سورۀ مائده، به  93در آيۀ  

ول آيۀ حرمت بر مردمى که ايمان آوردند و کار شايسته کردند، ز از ن
می  ) بیان  الِحاتِ    عَلَى   لَيْسَ شود  الصه عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  الهذينَ 

الِحاتِ جُناحٌ   فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتهقَوْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصه
 .. .) 

آيۀ   بقره می   158در  او سورۀ  بر  مانعى و اشکالى  فرمايد که 
وَ نیست که سعى میان صفا و مروه نیز بجا بیاورد )  فا  إِنه الصه

ِ فَمَنْ حَجه الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلا   جُناحَ   الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه

بِهِما    عَلَيْه   فَ  يَطهوه آيۀ  ... أنَْ  در  دربا   128(.  نساء  رۀ سورۀ 
وَ إِنِ فرمايد: » کجروى و نافرمانى مرد نسبت به همسر خود می 

فَلا   إِعْراضاً  أوَْ  نشُُوزاً  بَعْلِها  مِنْ  خافَتْ  جُناحَ امْرَأةٌَ 
ما  لا جُناح ترکیب         «. ... أنَْ يصُْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً    عَلَيْه 

 اح جُن           آيه از بافت معنايی  23در  ليس عليـ جُناح و  علي ـ
از اين منظر حائز اهمیت علی  رفته است. لذا مفهوم  حرف جر    کار به 

 است. 
مفهوم متفاوت ارائه شده    9،  علی  در منابع برای کابرد حرف جر 

 : 1378هشام،  به عنوان معنايی کانونی ذکر شده است )ابن  استعلاء  و
ابن191  -199  /1 در  (.  العربمنظور  ابن   لسان  از  نقل  جنّی به 

اضافۀ  گويد:می امور سنگین    علی  »عرب، حرف  و  افعال  باری  را 
میبه اين کار  از  فرد  گیرد،  افعال  اين  انجام  راستای  در  که  جهت 

بايست از عهدۀ آن برآيد  شود و فرد میمتحمل سنگینی و فشار می
موفق   انجامش  بر  )ابنو  در  89/ 15  :1414منظور،  شود«  دقت   .)

، حاکی از آن است که گويا علی  سیاق آيات و نوع کاربست حرف
ايجاد   ليس عليـ جُناحو    لا جُناح عليـخداوند متعال با عبارت  

 کند.نوعی سنگینی و احاطه را رفع می
 
 منع .2-3-2

ترين  نشان از برجسته   حُرِّمتَْ  و   حُدُود، حُکم، الفَريضه آيی واژگان  باهم 
، بیان حکم الهی و الزامات دين و به بیان ديگر  جُناح مؤلفۀ حوزۀ معنايی  

از اين مؤلفه حکايت دارد.  است.    منع  در اين بخش،  سیاق آيات نیز 
اين   به  آن   ها آيی باهم نخست  بر  مؤيدی  جهت  سپس  و    ، پرداخته 

 شود. نموداری جهت تببین نمای کلی آيات ترسیم می 

در  .  است  جُناحنشین در بافت معنايی  از مفاهیم هم  حدود الله

بیان    جُناحآيندی با واژۀ  همبار اين مفهوم در با   4دو آيه با بسامد  
 10کريم با بسامد    قرآندر  حدود  (. واژۀ  229،230شده است )بقره/
ذکر شده است    حدُودَهُو    حدُُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ، حدُُودُ اللَّه آيه به اشکال  

ها مستوجب عذاب دنیوی و اخروی است و در  که در تعدادی از آن 
 حدّن  وغالب موارد برای بیان احکام الهی کاربرد داشته است. لغوي

را به معنای واسطه میان دو چیزى که مانع از اختلاط، و آمیختگى  
مى يکديگر  به  میآنها  )فراهیدی،  شود،  ؛  103  /9  :1409دانند 

(. مصطفوی  2/112  :1412؛ راغب اصفهانی،  3/310  :1421ازهری،  
بیان   ، الفصل و المنعهالْحَدُّ فی اللغنیز همین مفهوم را در عبارت  

 .(208 /2 :1430)مصطفوی،  کندمی

آيۀ   می  229در  متعال  خداوند  بقره  الطهلاقُ »  فرمايد:سورۀ 

تانِ فَإمِْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْريحٌ بِإحِْسانٍ وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ   مَره

إِلاه أنَْ يَخافا ألَاه يقُيما حُدُودَ   ا آتيَْتمُُوهُنه شَيْئاً  أنَْ تأَخُْذُوا مِمه

ِ فَلا جُناحَ عَليَْهِما في ِ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاه يقُيما حُدُودَ اللَّه مَا افْتدََتْ  اللَّه

ِ فَلا تعَْتدَُوها وَ مَنْ يتَعَدَه   فَأوُلئِكَ    حُدُودَ اَللّ  بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّه

الظهالِمُونَ  نیز  هُمُ  و  نیکو  وجه  به  زن  دادن  طلاق  آيه  مراد   .»

)طباطبايی،  نگه نیکوست  وجه  به  آن  در 350  /2  :1417داشتن   .)

هی از مصاديق ظلم برشمرده پايان آيه تعدی و تجاوز به اين حد ال

آيۀ  می در  باهم  230شود.  اين  نیز  ديده  بقره  بار  دو  بسامد  با  آيی 

فَإنِْ طَلهقَها فَلا تحَِلُّ  »  فرمايد:شود. در اين آيه خداوند متعال میمی

جُناحَ   فَلا  طَلهقَها  فَإنِْ  غَيْرَهُ  زَوْجاً  تنَْكِحَ  حَتهى  بَعْدُ  مِنْ  لَهُ 

ِ وَ تلِْكَ  عَليَْهِما أنَْ   حُدُودُ  يَترَاجَعا إِنْ ظَنها أنَْ يقُيما حُدُودَ اللَّه

«. طباطبايی در ذيل تفسیر اين آيه تکرار  يبُيَ نِهُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  اَللّ  
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دوبارۀ حدود الهی به سبب آن است که منظور غیر از حدود قبلی 

ی است  است. ازدواج مجدد زن با شوهر قبلی خويش متوقف به زمان

تواند احکام شرع را مراعات کند. عبارت  که احتمال قوی بدهد می 

حدود الله در پايان آيه خبر از احکام دين برای امکان رجوع زن پس  

 از سه طلاق است. 

است   جُناحنشین در بافت معنايی  از ديگر واژگان هم   ،فريضه

(.  24؛ نساء/236رفته است )بقره/  کارکه سه مرتبه و در دو آيه به 

است    بريدن شیء  محکم و تأثیر در آندر اصل به معنای    فرض

(. به همین جهت  9/19  :1421؛ ازهری،  12/98  :1409)فراهیدی،  

شود. برای اينکه انجام دادنش واجب  در معنای وجوب استعمال می

و امتثال امرش قطعی و معین و بدون ترديد است )راغب اصفهانی، 

ياد  (. مصطفوی نیز  37  /5  :1412 الزام را در معنای آن  تکلیف و 

است   قرآن  فريضه  .(63/ 9  :1430)مصطفوی،  کرده  مورد    در  در 

به  است  شده  معین  چیز  که  جهت  آن  از  است   کارمهريه  رفته 

نساء/236)بقره/ معنايی  (.  24؛  بافت  با   جُناحدر  در  با همو  آيندی 

آيۀ  فريضه در  از طلا  236،  زناشويی بقره سخن  عمل  از  قبل   ق 

لا جُناحَ عَليَْكُمْ إِنْ طَلهقْتمُُ الن ِساءَ ما لَمْ تمََسُّوهُنه أوَْ    :236)بقره/

وَ مَت ِعوُهُنه عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى    فَريضَة  تفَْرِضُوا لَهُنه  

( و مضمون  الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ 

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الن ِساءِ إِلاه ما ) نساء دادن مهريه است 24آيه 

ِ عَلَيْكُمْ وَ أُ  حِله لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أنَْ  مَلَكَتْ أيَْمانكُُمْ كِتابَ اللَّه

بِهِ   اسْتمَْتعَْتمُْ  فَمَا  مُسافحِينَ  غَيْرَ  مُحْصِنينَ  بِأمَْوالِكُمْ  تبَْتغَوُا 

فيما  عَلَيْكُمْ  جُناحَ  لا  وَ  فَريضَةً  أجُُورَهُنه  فَآتوُهُنه  مِنْهُنه 

َ كانَ عَلي  الْفرَيضَة  ترَاضَيْتمُْ بِهِ مِنْ بَعْدِ   ً إِنه اللَّه (. لذا ماً حَكيما

شینی اين واژه و دقت در معنی قطعی بودن امتثال در آن نشانی  نهم

 است.  جُناح از الزامات دين در بافت معنايی

واژگان هم  ،حُکم ديگر  در  با  از  عربی   جُناحنشین  واژۀ  است. 

باز ،  قضاوت کردنبه معانی    حکمحکم مصدر و اسم مصدر از ريشۀ  
  / 3  :1409است )فراهیدی،    و حکمت  فرمان دادن، دانش   داشتن،

 مصطفوی (.  19  /2  :1404فارس،  ؛ ابن23  /5  :1376؛ جوهری،  98

أن  الْصل الواحد في هذه الماد ة،  »  گويد:در بیان معنای آن می

هو ما يحمل على موضوع و يلحقه و ما به يتحق ق الْمر  

(.  2/309  :1430« )مصطفوی،  و النهي، إذا كان عن بت  و يقين

سورۀ    10در آيۀ    الزام، امر و نهی مشهود است.  ،حکملذا در معنای  

يا أيَُّهَا الهذينَ آمَنوُا إِذا جاءَكُمُ  »  فرمايد:ممتحنه خداوند متعال می 

فَإنِْ  بِإيمانِهِنه  أعَْلَمُ   ُ اللَّه فَامْتحَِنوُهُنه  مُهاجِراتٍ  الْمُؤْمِناتُ 

فَلا   مُؤْمِناتٍ  حِلٌّ عَلِمْتمُُوهُنه  هُنه  الْكُفهارِ لا  إلَِى  ترَْجِعوُهُنه 

لَهُمْ وَ لا هُمْ يحَِلُّونَ لَهُنه وَ آتوُهُمْ ما أنَْفقَوُا وَ لا جُناحَ عَليَْكُمْ  

بِعِصَمِ   تمُْسِكُوا  لا  وَ  أجُُورَهُنه  آتيَْتمُُوهُنه  إذِا  تنَْكِحُوهُنه  أنَْ 

حُكْمُ اَللّ    لْيَسْئلَوُا ما أنَْفقَوُا ذلِكُمْ  الْكَوافِرِ وَ سْئلَوُا ما أنَْفقَْتمُْ وَ 

ُ عَليمٌ حَكيمٌ   يحَْكُمُ  «. مضمون آيه سخن از امکان نکاح بيَْنَكُمْ وَ اللَّه

اند، رفته با زنانی است که با عنوان اسلام از ديار خود هجرت کرده 

ذکر شده   حَکیمٌ  و  حُکْمُ،  يَحْکُمُبه سه شکل    حکماست. در اين آيه  

است که دو شکل نخست در بیان وجوب دادن مهريه به زنانی است 

يه از زنانی که  که مسلمان شده و هجرت کردند و طلب کردن مهر

در بیان   لا جُناح علیکماند. عبارت  کافر شده و به کفار ملحق شده

کرده هجرت  پیامبر  سوی  به  که  زنانی  با  ازدواج  لذا جواز  اند. 

ريشۀ  باهم از    جُناح  با  حکمآيندی  نشانی  آن،  معنای  در  دقت  و 

 است.  جُناح الزامات دين در بافت معنايی

است. ريشه   جُناحنشین در بافت آيات  از ديگر مفاهیم هم،  حرّم

در لغت   حرّماست.  جناح  نشین واژه  ( هم23در يک آيه )نساء/  حرّم

)ابن است  منع  معنای  ابن2/45  :1404فارس،  به    : 1404منظور،  ؛ 

اند آمدن آن دانسته   وجود  ( و برخی آن را منع چیزی پیش از به3/189

است يا به  روانبودن هتک آنمعنای بهو در اصطلاح، حرمت شیء 

شود که به شکل الزامی از عمل يا شیء که  حکم شرعی گفته می

(. 204  /2:  1430کند )مصطفوی،  به آن تعلق گرفته است منع می

امور حرام و ممنوع، گاه در حوزۀ انديشه و عقايدند؛ مانند شرک به  

)انعام/ ؛ مانند کشتن اند( و گاه مربوط به رفتارهای عملی157خدا 

 (. 33سراء/اگناه )های بیانسان

های ممنوع اشاره سوره نساء خداوند متعال به ازدواج   23در آيۀ  

می می  و  مَتْ »   فرمايد: کند  وَ   حُر   بَناتكُُمْ  وَ  هاتكُُمْ  أمُه عَلَيْكُمْ 

اتكُُمْ وَ خالاتكُُمْ وَ بَناتُ الْْخَِ وَ بَناتُ الْْخُْتِ  أخََواتكُُمْ وَ عَمه

اللاهتي هاتكُُمُ  أمُه وَ   وَ  ضاعَةِ  الره مِنَ  أخََواتكُُمْ  وَ  أرَْضَعْنَكُمْ 

هاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاهتي  حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ   في  أمُه

جُناحَ    اللاهتي  فَلا  بِهِنه  دَخَلْتمُْ  تكَُونُوا  لَمْ  فَإنِْ  بِهِنه  دَخَلْتمُْ 

ئِلُ أبَْنائِكُمُ الهذينَ مِنْ أصَْلابِكُمْ وَ أنَْ تجَْمَعُوا عَلَيْكُمْ وَ حَلا 

 ً َ كانَ غَفُوراً رَحيما «. بَيْنَ الْْخُْتيَْنِ إِلاه ما قَدْ سَلَفَ إِنه اللَّه

شود و ها هیچ تقید و تخصصی ديده نمی دربارۀ حرمت اين ازدواج 

های حرام، به در هیچ حالی حلال نیستند. در يکی از اين ازدواج 

اشاره کرده و می  با دختر همسر  با مادر نکاح  فرمايد که اگر که 

توانید با خود ربیبه ازدواج کنید. ربیبه دخولى صورت نگرفته، مى

 ... با  رفع    فلاجناح  ازواج  گناه  بیان تصور  فوق  شرط  با  را  ربیبه 

آنچه گذشت   . کند می  به  توجه  باهم   با  به  توجه  از   ،ها آيی با  پس 

که  بیان احکام دين است   جُناح، ترين مؤلفۀ معنايی  برجسته ثقالت،  
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بافت  است.  آن  مفاهیم هم حوزه  ديگر  با  واژه  اين  افتراق  نقطۀ 

 . کند حکايت می رفع توهم گناه يا تخصیص حکم  از    جناحمعنايی  

از  کلی  نمايی  ادامه  آيا   در  ترسیم مضامین  نموداری  قالب  در  ت 

 شود.می 

 

 
در قرآن کريم واژگان متعددی با بسامد متفاوت، به مفهوم گناه  

  بار(، 48)، إثم  (بار35)  (، ذنببار22)  خطیئهدلالت دارند که عبارتنداز:  
  وزر ،  بار(165)  سیئه  ،(بار24)  ، فاحشهبار(33)  معصیت  ،(بار61)جرم  

)بیان احکام( با    در اين مؤلفه  جناح  نمودار زير جهت تمییز.  بار(26)

)گناه( آن  حوزۀ  هم  واژگان  به    ديگر  آنان  بسامد  کردن  لحاظ  با 
 ترسیم شده است.  درصد،
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 . رفع گرفتگی و انسداد2-3-3

بسامد    4در  حلّريشۀ   با  هم  5آيه  واژه  بار،  است    جُناحنشین 
(. مضمون آيات حاکی 24،  23؛ نساء/230،  229؛ بقره/10)ممتحنه/ 

بود.    لايحلّ  با  جُناح  توان قائل به تقابل معنايیاز آن است که می
معنای   بیان  در  و    ،حَلّگويد: »می  حلّراغب  است  گره  باز کردن 

اصلش از باز کردن بارها در موقع فرود  ، يعنى فرود آمدم که  حَلَلتُْ
، بصورت استعاره ء ح لًّاالشیّ  حلَّآمدن و منزل گزيدن است، سپس  

اصفهانی،  هب )راغب  باز شد«  بخوبى  آنچیز  يعنى  رفته    : 1412کار 
می1/531 ريشه  اين  معنای  در  مصطفوی   .)« الْصل  گويد:  أن  

و يدل  عليه  الواحد في هذه الماد ة، هو رفع العقد و الحرمة.  
(. لذا در  317  /2  :1340« )مصطفوی،  وقوعها في مقابل الحرمة

 معنای اين ريشه، رفع حرمت و رفع گرفتگی مشهود است. 
 10آيند است. در آيۀ  باهم   جُناحآيه با مفهوم    4اين ريشه در  

يا أيَُّهَا الهذينَ آمَنُوا إِذا فرمايد: » سورۀ ممتحنه خداوند متعال می 

ُ أعَْلَمُ بِإيمانِهِنه  جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتحَِنُوهُنه اللَّه
هُنه فَإنِْ عَلِمْتمُُوهُنه مُؤْمِناتٍ فَلا ترَْجِعُوهُنه إِلَى الْكُفهارِ لا  

ل   لُّونَ  لَهُمْ وَ لا هُمْ  ح  «. مضمون آيه در خصوص لَهُنه وَ ...  يَح 
اند. دو حکم زنانی است که به پیامبر ايمان آورده و هجرت کرده

جملۀ لا هُنَّ ح لٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَح لُّونَ لَهُنَّ مجموعاً کنايه است 
حر  بخواهد  اينکه  نه  همسرى،  رابطه  انقطاع  همان  زنان از  مت 

 مؤمن بر مردان کافر و به عکس را توجیه کند.
آيۀ   می   229در  متعال  خداوند  بقره  » سورۀ  الطهلاقُ فرمايد: 

تانِ فَإمِْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْريحٌ بِإحِْسانٍ وَ  لُّ مَره لَكُمْ  لا يَح 
ا آتيَْتمُُوهُنه شَيْئاً إِلاه أنَْ يَخافا ألَاه   يقُيما حُدُودَ أنَْ تأَخُْذُوا مِمه

  ِ ِ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاه يقُيما حُدُودَ اللَّه ما اللَّه فيمَا افْتدََتْ   فَلا جُناحَ عَلَيْه 
 ... تعَْتدَُوها  فَلا   ِ اللَّه حُدُودُ  تِلْكَ  باب بِهِ  در  آيه  مضمون   .»

نگهدارى زن به وجه معروف يا طلاق دادن او به وجه نیکو است. 
لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا م مَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً به حرمت باز   لا یَحِل  عبارت  

فرمايد: بقره خداوند متعال می   230گرفتن مهريه اشاره دارد. در آيه  

لُّ لَهُ  فَإنِْ طَلهقَها  »  مِنْ بَعْدُ حَتهى تنَْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإنِْ فَلا تحَ 

ما طَلهقَها   «. اين آيه حکم طلاق يَترَاجَعا ... أنَْ    فَلا جُناحَ عَلَيْه 
 کند. مىسوم را که همان حرمت رجوع است بیان 

آيۀ   ازدواج   23در  به  می نساء  و  اشاره  ممنوع  فرمايد: های 
اتكُُمْ وَ »  هاتكُُمْ وَ بَناتكُُمْ وَ أخََواتكُُمْ وَ عَمه مَتْ عَلَيْكُمْ أمُه حُر ِ

 ُ الْْ بَناتُ  وَ  الْْخَِ  بَناتُ  وَ  اللاهتي خالاتكُُمْ  هاتكُُمُ  أمُه وَ    خْتِ 
وَ  نِسائِكُمْ  هاتُ  أمُه وَ  ضاعَةِ  الره مِنَ  أخََواتكُُمْ  وَ  أرَْضَعْنَكُمْ 

دَخَلْتمُْ بِهِنه   حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاهتي  في  رَبائِبُكُمُ اللاهتي
أبَْنائِكُمُ   حَلائ لُ  وَ  فَإنِْ لَمْ تكَُونُوا دَخَلْتمُْ بِهِنه فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ 

قَدْ  إِلاه ما  الْْخُْتيَْنِ  بَيْنَ  تجَْمَعُوا  أنَْ  وَ  مِنْ أصَْلابِكُمْ  الهذينَ 
 ً َ كانَ غَفُوراً رَحيما «. در اين آيه حلیت ازدواج با سَلَفَ إِنه اللَّه

آن  با  که  زنانی  بیان دختر  است،  نشده  انجام  زناشويی  عمل  ها 
وَ الْمُحْصَناتُ  فرمايد: »ز خداوند متعال می نی  24شود. در آيۀ می 

ِ عَلَيْكُمْ وَ   لَ مِنَ الن ِساءِ إِلاه ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ كِتابَ اللَّه لَكُمْ   أحُ 
ما وَراءَ ذلِكُمْ أنَْ تبَْتغَُوا بِأمَْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ 

لا جُناحَ هُنه أجُُورَهُنه فَريضَةً وَ  فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ مِنْهُنه فَآتوُ 

َ كانَ عَليماً   عَلَيْكُمْ  فيما ترَاضَيْتمُْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنه اللَّه
با عبارت   «. حَكيما  به حلال   لَکُمْ ما وَراءَ ذل کُمْ  أُحِل  در اين آيه 

 کند. بودن هر زنی غیر از اين شانزده طايفه اشاره می 
آيد، حاصل می   جُناح   و   حلّ  در آيای که گذشت، تقابلبا دقت  

حاکی از مفهوم رفع گرفتگی و حرمت است،   حلّ، و معنای ريشۀ  
لذا مفهوم حرمت، انسداد و گرفتگی از اين تقابل به شبکۀ معنايی 

 يابد. تسری می   جُناح 

 

 

 
معنایی  مؤلفه  .2-4 روابط   جُناحهای  بررسی  از  حاصل 

 جانشینی 

نشین، واژگانی آيندهای مفاهیم هم هم در اين بخش با دقت در با 
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به شمار آيند   جُناح توانند جانشینی برای  کنند که می خودنمايی می 
ها، دو مفهوم را به . برآيند اين جانشینی   حرج  و   إثمکه عبارتند از  
 ضرر و تنگی.دهد که عبارتنداز:  تسری می   جُناح  شبکۀ معنايی 

 
 ضرر  .2-4-1

با   مکملی  روابط  در  واژه  علیکم ،  جُناح پربسامدترين 
 علیه ( و  60)نور/   علیهّن  (، 29،61؛ نور/ 101؛ نساء/ 282،198)بقره/ 
آيۀ  158)بقره/  در  مثال  طور  به  است.  خداوند   102(  نساء  سورۀ 

می  فَلَيْسَ  »   فرمايد:متعال  الْْرَْضِ  فِي  ضَرَبْتمُْ  إِذا  عَلَيْكُمْ وَ 

آيی نیز اين باهم   29«. در آيۀ  ا مِنَ الصهلاةِ ... أنَْ تقَْصُرُو   جُناحٌ 

احکام خوراکی  بیان می در  )نور / ها  جُناحٌ لَيْسَ  :  29شود  عَلَيْكُمْ 

بقره نیز خداوند   158(. در آيۀ  أنَْ تدَْخُلُوا بيُُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ... 
مِنْ  »   فرمايد:متعال می  فا وَ الْمَرْوَةَ  ِ فَمَنْ إِنه الصه شَعائِرِ اللَّه

فَ بِهِما ..  عَلَيْه   جُناحَ   حَجه الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلا   «.. أنَْ يَطهوه
در   إثم   باعلیـ  در سیاقی نزديک )رفع امر نامطلوب(، ترکیب  

سو ، از يک جُناح   و   إثم (.  203،  182،  173رابطۀ مکملی است )بقره/ 
قرابت معنايی دارند و از سوی هر دو از مفاهیم حوزۀ گناه بود و لذا  

در   فَلا إ ثْمَ عَلَیْ..   با قرابت ساختار مواجهیم، به عبارت ديگر   ديگر
مشابه عبارت   اين حوزه،  آيات  از  عَلَی برخی  جُناحَ  بافت لا  .. در 

 جُناحرا جانشینی برای  إثم توان است. از اين منظر می جُناح آيات 
 .يادکرد 

آيۀ   بقره    173در  مَ  »  فرمايد:خداوند متعال میسورۀ  حَره إنِهما 

  ِ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أهُِله بِهِ لِغيَْرِ اللَّه وَ الده عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ 
وَ لا عادٍ   غَفوُرٌ    فلَا إ ثْمَ عَليَْه  فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ باغٍ   َ إِنه اللَّه

، از  حرّمآيی   ، شاهد  باهمعلیه«. در اين آيه افزون بر همراهی  رَحيمٌ 
خداوند متعال   هستیم. جُناحنشین با شبکۀ معنايی ديگر مفاهیم هم

در اين آيه، تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت هر  
حیوانى را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شود تحريم 

فَمَن  عبارت  است.  عَلَیْه  کرده  إ ثْمَ  فلَا  عادٍ  لا  وَ  باغٍ  غَیْرَ  اضْطُرَّ   
معنايش اين است که هر کس مضطر و ناچار شد در حالى که نه 
اين  در  بخورد،  کرديم  حرام  ما  آنچه  از  متجاوز،  نه  و  است  باغى 
صورت گناهى در خوردن آن نکرده، و اما اگر اضطرارش در حال 

سورۀ بقره    182ت. در آيۀ  شده اس  إثم  بغى و تجاوز باشد، مرتکب
متعال می إ ثْماً »  فرمايد:نیز خداوند  أوَْ  جَنَفاً  مُوصٍ  م نْ  فمََنْ خافَ 

بَیْنَهُمْ   إِثْمَ عَلَیْهِفَأَصْلَحَ  اللَّهَ غَفُورٌ رحَیمٌ«. عبارت    فَلا  إ ثْمَ  إ نَّ  فَلا 
نامه به شرط اصلاح و رفع انحراف موصی،  يعنی تغییر وصیت  عَلَیْه 
وَ »  فرمايد:بقره نیز خداوند متعال می  103تی ندارد. در آيۀ  ممانع

َ في لَ في  اذْكُرُوا اللَّه فلَا إ ثْمَ يَوْمَيْنِ    أيَهامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تعَجَه

رَ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ لِمَنِ اتهقى  عَليَْه   َ وَ اعْلَمُوا    وَ مَنْ تأَخَه وَ اتهقوُا اللَّه
تحُْشَرُونَ  إلَِيْهِ  لَ فيعبارت    «.أنَهكُمْ  تعَجَه إِثْمَ    فَمَنْ  فَلا  يَوْمَيْنِ 

رَ  ، اشاره به نوعى تخییر در اداء ذکر خدا، میان دو  عَليَْهِ وَ مَنْ تأَخَه
 . باشد روز و سه روز مى
 إثم   شناسان مفهوم کندی و تأخیر را در معنایبرخی از لغت 

(  38  / 1  : 1430؛ مصطفوی،  1857  / 5:  1376اند )جوهری،  ياد کرده 
اند و برخی ديگر به مفهوم ضرر و بازدارندگی آن از خیر اشاره کرده 

دقت در قرابت   (.  24  / 1  : 1371؛ قرشی،  149  / 1  : 1412)راغب،  
تواند سبب پررنگ می   )لا...علی ..(جناح    و  إثم  ساختاری دو واژه

تفسیر حرف علی در شدن يکی از اين دو مؤلفه شود. مفسران در  
وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً   فَعَلَيْه  كُفْرُهُ مَنْ كَفَرَ  سورۀ روم )  44آيۀ  

يَمْهَدُونَ  کرده فَلِِنَْفسُِهِمْ  اشاره  ضرر  مفهوم  به  علامه (  اند. 
گويد: »ممکن طباطبايی در تبیین عبارت مَنْ کَفَرَ فَعَلَیْه  کُفْرُهُ، می 

باشد،   فعلیه و بال کفرهآن    هست مضاف حذف شده باشد، و تقدير 
باشد و ممکن يعنى هر کس کفر بورزد وبال کفرش بر خودش مى 

بورزد  معنايش هر که کفر  و  نباشد  تقدير  در  هم هست مضافى 
جاودانه  آتش  به  و  باشد،  است،  خودش  ضرر  به  و  علیه  کفرش 

عاشور به طور (. ابن 198  / 16  : 1417شود« )طباطبايی،  منقلب مى
تفسی  در  و حرف مشخص  کرده  اشاره  مفهوم ضرر  به  آيه  اين  ر 

اقتضى حرف کند ) استعلاء را جهت بیان ضرر بر کافر، ياد می 

ا  الاستعلاء أن في الكفر تبعة و شدة و   ( على الكافر ضر 
توان وجود مؤلفۀ کندی (. لذا اگرچه نمی 69/ 21  : تا عاشور، بی )ابن 

 جناحنمود و با بافت آيات  به سبب اين جانشینی نفی  و تأخیر را  
به سبب شکل ساختاری  نمايد می   سو هم نیز   اما  اين جانشینی،   ، 

 کند. تر جلوه می مؤلفۀ ضرر پررنگ 
 
 مضیقه و فشار .2-4-2

؛ 282،198)بقره/علیکم  ،  جُناحپربسامدترين واژه در روابط مکملی با  
( است.  158)بقره/  علیه( و  60)نور/  علیهّن  (،29،61؛ نور/101نساء/

در رابطۀ    حرج ها با  در سیاقی نزديک )رفع امر نامطلوب( اين واژه 
نزديکی  38حزاب/ا ؛  78؛ حج/ 6)مائده/  مکملی است به  لذا توجه   .)

س قرابت  و  می سیاق  قرآن  در  آن  مفاهیم  اختار  از  را  حرج  توان 
 برشمرد. جُناحجانشین در بافت آيات 

 

آيۀ   نحوۀ    282در  در  امرخويش  از  متعال  خداوند  بقره  سورۀ 
می چنین  آيه  پايان  در  و  بیان  فلَيَْسَ  »  فرمايد:معامله  عَليَْكُمْ ... 

ألَاه تكَْتبُوُها وَ أشَْهِدُوا إِذا تبَايَعْتمُْ وَ لا يضَُاره كاتبٌِ وَ   جُناحٌ 
است.  جُناحدر رابطۀ مکملی با  علیکم«. در اين آيه، ...  لا شَهيدٌ 
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ليَْسَ  نیز از جواز تجارت در ايام حج سخن رفته است )  198در آيۀ  

جُناحٌ   رَب ِكُ عَليَْكُمْ  مِنْ  فَضْلاً  تبَْتغَوُا  مِنْ  أنَْ  أفَضَْتمُْ  فَإذِا  مْ 
سورۀ نور نیز براى مؤمنین حقى قائل شده،    61(. در آيۀ  ...عَرَفاتٍ  

توانند در خانه خويشاوندان، و يا کسانى که  و آن اين است که مى
دانند، و يا خانه دوستان خود چیزى بخورند، البته ايشان را امین مى

: 61سراف و افساد )نور/به مقدارى که بدان احتیاج دارند، نه به حد ا
 (. ...أنَْ تأَكُْلوُا جَميعاً أوَْ أشَْتاتاً فَإذِا دَخَلْتمُْ  عَليَْكُمْ جُناحٌ  ليَْسَ    ..

  جناحدر رابطۀ مکملی با    علیکسورۀ نساء نیز واژۀ    101در آيۀ  
است  مسافر  نماز  حکم  و  خوف  نماز  دربارۀ  آيه  مضمون  است. 

أنَْ    عَليَْكُمْ جُناحٌ وَ إذِا ضَرَبْتمُْ فِي الْْرَْضِ فلَيَْسَ  :  101)نساء/

مِنَ الصهلاةِ   آيۀ    علیه (. واژۀ  ...تقَْصُرُوا  با    198در    جُناحبقره 
ِ آيند است )باهم مِنْ شَعائِرِ اللَّه فا وَ الْمَرْوَةَ   فَمَنْ حَجه إِنه الصه

عَ   عَليَْه    جُناحَ   الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلا فَ بِهِما وَ مَنْ تطََوه أنَْ يَطهوه
َ شاكِرٌ عَليمٌ   60در آيۀ    جُناحنیز با  علیهنّ  واژۀ    ( وخَيْراً فَإنِه اللَّه

)نور هم است  اللاهتينشین  الن ِساءِ  مِنَ  الْقَواعِدُ  يَرْجُونَ    وَ  لا 

نَ   احاً فلَيَْسَ نِك جاتٍ    جُناحٌ   عَليَْه  أنَْ يَضَعْنَ ثيِابَهُنه غَيْرَ مُتبََر ِ
 (. ..بِزينَةٍ 

 
آيۀ   مائده حکم طهارت  6در  يعنى غسل، هاى سهسورۀ  گانه 

در رابطۀ مکملی    علیکمبا  حَرَج  شود. در اين آيه  وضو و تیمم بیان می
يا أيَُّهَا الهذينَ آمَنوُا إذِا قمُْتمُْ إِلَى الصهلاةِ فَاغْسِلوُا  :  6است )مائده/

حُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أرَْجُلَكُمْ  وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَ 
رُوا وَ إِنْ كُنْتمُْ مَرْضى أوَْ    إلَِى الْكَعْبيَْنِ وَ إِنْ كُنْتمُْ جُنبُاً فَاطههه

سَفَرٍ أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أوَْ لامَسْتمُُ الن سِاءَ فلََمْ    عَلى
مُوا صَعيداً طَي بِاً فَ  امْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أيَْديكُمْ  تجَِدُوا ماءً فتَيََمه

ُ لِيجَْعَلَ    مامِنْهُ   نْ حَرَج  يرُيدُ اللَّه رَكُمْ    عَليَْكُمْ م  وَ لكِنْ يرُيدُ لِيطَُه ِ
تشَْكُرُونَ  لَعلَهكُمْ  عَليَْكُمْ  نِعْمَتهَُ  لِيتُِمه  سورۀ حج از    78(. در آيۀ  وَ 

شمن، سخن رفته جهاد در راه خدا، اعم از جهاد نفس و قتال با د

، سختی و حرََجٍ  ف ی الدِّين  م نْعَلیَْکُمْ    ما جَعَلَاست و با عبارت  

می  برداشته  دين  از  هُوَ حَرج  ج هاد ه   حقََّ  اللَّه   ف ی  جاه دُوا  )وَ  شود 

وَ   م نْ عَلَیْکُمْ    ما جَعَلَاجْتَباکُمْ  الدِّين   آيۀ  ...  حرََجٍ  ف ی   38(. در 

احزاب خداوند   عَلىَ  ما  »  فرمايد:متعال میسورۀ  مِنْ كانَ   ِ  النهبِي 

ِ    حَرَج   ُ لَهُ سُنهةَ اللَّه گونه سختى و  «، يعنی هیچ...فيما فَرَضَ اللَّه
در آنچه خدا براى او واجب کرده است نیست.    (ص)حرجى بر پیامبر  

 است.   جناحبا    حرج  در اين آيات قرابت ساختار و معنا، سبب جانشینی

،  و حَرَاج   حَرَج  »اصل  گويد:میحَرَج  راغب اصفهانی در معنای  
انباشته شدن و گرد آمدن چیزى است و لذا معنى تنگى و سختى و  

شود سپس هر  فشار میان اجزاء آن چیز که متراکم است، تصوّر مى

(. 476  /1  :1410،اند« )راغب اصفهانیگفته حرج  سختى و گناه را نیز  
أن  الْصل الواحد في  »  گويد:چنین می  مصطفوی در معنای آن

هذه الماد ة: هو ضغطة معنوي ة تحصل من التجش م و التكل ف  
المشق ة ل  (. مفهوم تنگی و  220  /2  :1430« )مصطفوی،  و تحم 
به   جُناح، تواند به سبب جانشینی آن با  می  حرج،تضییق در معنای  

 شبکۀ معنايی آن راه يابد.
، فراهیدی اثمدر واژۀ    ضررمعنای  شايان ذکر است که افزون بر  

مفهوم حرج و تنگی را در تبیین اين واژه بیان کرده است و چنین 
في   يَأثْمَُ   فلان  أثَِمَ »  گويد:می وقع  أي:  ثْمِ   إثِْماً،  كقولك:  الِْْ  ،

، أي: تحرج من الْثم و  حرج إذا وقع في الحرج. و تأَثَهمَ 
)فراهیدی،  كف عنه لذا جانشینی  251  / 8  :1412«  در    که  إثم(. 

(، مؤيدی تنگی)  إثمتواند در اين معنا از  بخش پیشین گذشت، می
 باشد.  جُناحدر  و مضیقه ديگر بر مفهوم تنگی
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هايی که با شکل آوايی شناسی نشان داد که واژه های ريشهدريافت
و   تیرگی شب  کوه،های سامی به معنای  پیوند دارند در زبان جُناح  

نزديک هستند در معانی    جَناحهای که به  بودند و واژه  تاريکی شديد
پرندگان شکاریپرنده ،  بال  داشتند.    حرکت  و  های  کاربرد 

  انحراف از حق دانسته و آن را     جَنَحا از  ر  جُناحشناسان ريشۀ  لغت
تحمل سختی و اذيت   تبعیت و  (،إثم  کنند. معنای گناه)تبیین می

 شود.شناسان ديده مینیز در آراء لغت
يابیم که میدر قرآن کريم در   جُناحبا مروری بر بافت معنايی  

به ديگر مفاهیم حوزه گناه    اين واژه، شبکه معنايی متفاوتی نسبت
اند، گیرد. تمام آيات اين مفهوم در سور مدنی قرار گرفتهبر میررا د

که عبارتند از: بقره، نساء، مائده، احزاب، نور و ممتحنه. بافت معنايی  
احکام  اين  است.  مسلمین  جامعۀ  در  دين  احکام  شامل  آيات  اين 
شامل: طلاق، مهريه، نکاح، حجاب، نماز سفر، نماز خوف، احکام 

و   صفا  )سعی  در  حج  گرفتن  گواه  حج(،  در  معاش  کسب  و  مروه 
 معامله، ارث، اقامه نماز در جنگ و... .

مانند:  هم مفاهیمی  در   حرّمو  حکم  ،  حدود،  فريضهنشینی 
بررسی   ر الهی است.شاهدی بر تبیین حکمی از اوام  جُناح  آيی باباهم

معنايی   از آن است    جُناحبافت  اين  که مهمحاکی  مؤلفۀ در  ترين 
دقت در    یان تخصیص يک حکم کلی يا رفع توهم گناه.ب  ؛احکام

جر   حرف  باهم  علیمعنای  بیشترين  دارد،  که  واژه  اين  با  را  آيی 
  . شايان ذکر است  دهد.مفهوم احاطه و سنگینی را به آن تسری می

 جُناح   ، وجه کاربستیهای ساممفهوم سنگینی و تاريکی در زبان
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نمايد و کريم را روشن می  در قرآن  جناحلیس  و  لاجُناحبه اشکال  
با لای نفی    جُناح  کاربست  مؤيدی بر مؤلفۀ ثقالت و سنگینی است و

آنهاست.   در  سنگینی  رفع  بر  شاهدی  لیس،  ناقصه  اسم  و  جنس 
توان در عدم ان بیان شد نیز میشناس انحراف از حق که در آراء لغت

يابد.خر نمود  دين  احکام  و  الزامات  از  مؤلفۀ  وج  در    وجود  ثقالت 
 تشکیک در نظريۀ های سامی و نیز در بافت قرآن کريم، سبب  زبان

نیای بودن  با   است.  جناح  فارسی  بررسی  مفاهیم  همبا   آيندهای 

توانند جانشینی برای  کنند که مینشین، واژگانی خودنمايی میهم
  جُناحبه شبکۀ معنايی    مؤلفهدو  از اين جانشینی،  به شمار آيند.    جُناح

از مفاهیمی است    حلّاز: ضرر و تنگی.    دهد که عبارتندمیتسری  
معنايی   هستۀبا نظر به    اشاره کرد،  جُناحتوان به تقابل آن با  که می
مؤلفۀ حرمت، انسداد و گرفتگی از اين تقابل به شبکۀ    حلّ،ريشۀ  
 يابد. می راه جُناحمعنايی 

 

References 
Askari, Hasan ibn Abdullah (1400 AH). Al-Furuq fi 

al-Lughah. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. 

Azarnoush, Azartash (2004). The Language of the 

Quran. Tehran: University of Tehran. 

Azhari, Muhammad ibn Ahmad (1421 AH). Tahdhib 

al-Lughah. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 

Beeston, A.F.L. et al.1982, Sabaic Dictionary  

(English-french-arabic),Louvain: peerters 

Black, J. et al.(2000), Aconcise Dictionaty of 

Akkadian, Wiesbaden:Harrassowits Verlag 

Dalman, GH. 1901, Aramaish- Neuhebraisches 

Worterbruch zu Targum, Talmud und Midrash, 

Frankfurt: M.J. Kauffmann 

Fakhr Razi, Abu Abdullah Muhammad ibn Umar 

(1420 AH). Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-

Ghayb). Beirut: Dar al-Turath al-Arabi. 

Firoozabadi, Muhammad ibn Yaqub (1415 AH). Al-

Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 

Gesenius, W.(1939), AHebrew and English Lexicon 

of the Old Testsment, tr.E Robinson, ed. F. Brown, 

Oxford University Press 

Ibn Faris, Ahmad (1404 AH). Mu'jam Maqayis al-

Lughah. Qom: Maktab al-I'lam al-Islami. 

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram (1404 AH). 

Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sader. 

Jastrow, M.(1903), A dictionary of the Targumim, 

the Talmud Babli and Yeushalmi, and the 

Midrashic Literature, New York:G.p. putnams 

Sons. Vol.2 

Jawhari, Ismail ibn Hammad (1997). Al-Sihah (Taj 

al-Lughah wa Sihah al-Arabiyah). Edited by 

Ahmad Abd al-Ghafur Attar, Beirut: Dar al-Ilm lil 

Malayin. 

Khalil ibn Ahmad Farahidi (1409 AH). Al-Ain. 

Qom: Nashr-e Hejrat. 

Kulayni, Muhammad ibn Yaqub (1407 AH). Al-

Kafi. Editor: Ali Akbar Ghaffari. Tehran: Dar al-

Kutub al-Islamiyah. 

Leslau, W. (1991), Comparative Dictionary  of Geez 

(classical Ethiopic), AHebrew and English 

Wiesbaden: Harrassowitz 

Lipniski, Edward(2007), SIN, Encyclopdia Judaica, 

Micheal Berenbau, New York, Macmillan 



 ی زمان هم   ی و معناشناس   ی خ ي تار   ی شناس شه ي ر   ی با واکاو   م ي مفهوم »جناح« در قرآن کر   ی ا مؤلفه   ل ی تحل : رياحی و همکاران          76
 

 

Reference. 

Lyons, John (2012). An Introduction to Linguistic 

Semantics. Translated by Koorosh Safavi. Tehran: 

Nashr-e Elmi. 

Mostafavi, Hasan (1430 AH). Al-Tahqiq fi Kalimat 

al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah. 
Pakatchi, Ahmad (2011). "Etymology of the Quranic 

word Qayyum". Quran and Hadith Studies. 10(8). 

65-81.---, (2017). "An Etymological Approach to 

the Quranic Root 'Azm'". Linguistic Research of 

the Quran. 21(11). 21-42. 

Palmer, Frank Robert (1995). A New Look at 

Semantics. Translator: Koorosh Safavi. Tehran: 

Ketab-e Mad. 

Qarashi, Ali Akbar (1992). Qamus Quran. Tehran: 

Islamiyah. 

Raghib Isfahani, Hussein ibn Muhammad (1412 

AH). Mufradat fi Gharib al-Quran. Beirut: Dar al-

Qalam. 

Rahnama, Hadi (2011). Semantics of the Names of 

the Hereafter in the Holy Quran. Tehran: Imam 

Sadiq (AS) Publications. 

Safavi, Koorosh (2008). An Introduction to 

Semantics. Tehran: Sureh Mehr Publications.--- 

(2000). Descriptive Dictionary of Semantics. 

Tehran: Farhang Moaser. 

Sini, Ismail (1414 AH). Al-Maknaz al-Arabi al-

Mu'asir. Beirut: Maktabat Lubnan Nashirun. 

Tarhi, Fakhr al-Din ibn Muhammad (1996). Majma 

al-Bahrain wa Matla al-Nayyirain. Tehran: 

Mortazavi. 

Tusi, Muhammad ibn Hasan (undated). Al-Tibyan fi 

Tafsir al-Quran. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-

Arabi. 

Zabidi, Muhammad ibn Muhammad (1414 AH). Taj al-

Arus min Jawahir al-Qamus. Beirut: Dar al-Fikr. 

 

 

 

 


